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اقتصادی  مبادلات  حول  عموما  اقتصاد  متداول  علم 
شکل گرفت که معمولا برای دو طرف سودآور بوده 
اخيرا  اما  مي كند،  برقرار  را  برد   - برد  حالت  و  است 
شده اند  متمايل  موضوعی  به  اقتصاددانان  از  بخشی 
و  است  ياده شده  از حالت  متفــاوت  آن  ماهيت  كه 
بين المللی،  سطح  در  نظامی  منازعـات  موضوع،  اين 
کشوری و درون کشوری است. اين تحقيقات و مطالعات 
تا جايی گسترش يافته که امروز به صراحت از اصطلاح 
و   (Economics of conflict) منازعات  اقتصاد 
سخن   (Defense economics) دفــــاع  اقتصـــاد 
جنگ  مساله  اين  از  پيش  حاليکه  در  می شود،  گفته 
سياسی  علوم  محققين  مطالعه  مورد  تنها  منازعات  و 

قرار داشت.
کسی که بيش از همه در شکل گيری اين حوزه نقش 
داشته، جک هيراشلايفر (Jack Hirschleifer) استاد 
دانشگاه يو سی ال ای است. وی تلاش کرد تا منطق 
اقتصاد مبنی بر بهينه سازی را در تصميم گيری افراد 
حين تخصيص منابع بين توليد و نزاع بر سر تصاحب 
تحليلی  ترتيب،  اين  به  و  کند  اعمال  ديگران  توليد 
با  مي توان  نمايد.  ارايه  بشری  منازعات  از  اقتصادی 
مباحث  چگونگی  از  درکی  ساده  مدل  يک  توصيف 
کنيد  فرض  آورد.  دست  به  را  حوزه  اين  در  موجود 
که تابعی رياضی وجود دارد که برحسب ميزان منابع 
پيروزی  احتمال  نظامی  هزينه های  روی  صرف شده 
«تکنولوژی  اصطلاحا  تابع،  اين  به  کند.  را مشخص 
منازعه» گفته مي شود که ورودی آن ميزان هزينه های 
نظامی دو طرف است. فرض کنيد که منازعه بر سر 
درآمد  و  است  نفت  چاه های  دارای  است  سرزمينی 
مشخصی را برای طرف پيروز به ارمغان خواهد آورد. 
اميد رياضی تصاحب  اين صورت منفعت هرکس  در 
درآمد مذکور (احتمال پيروزی ضرب در درآمد مذکور) 
بود که هر طرف سعی  منازعه خواهد  منهای هزينه 
در حداکثر کردن آن خواهد داشت. حال مي توان اين 
حالت ساده را با فرض متفاوت بودن منابع در دسترس 
ريسک گريز  منازعات،  بودن  خسارت زا  طرف،  هر 
فرض کردن انسان ها، عدم تقارن اطلاعات دو طرف 
پيچيده کرد. نکته جالب در چنين تحليل های رياضی 
(يا اقتصادی) از مساله اين است که مي توان به اين 
اگر دو طرف عقلايی رفتار کنند،  سوال پرداخت که 
چه وقت مصالحه بر سر تقسيم غنايم و صلح به جای 
تداوم جنگ را ترجيح خواهند داد و روی چه چيزی 
تفاهم خواهند داشت و قاعده تقسيم چه چيزی خواهد 

بود. 
که  پرداخت  موضوع  اين  به  هرچيز  از  پيش  بايد 
از  پيش  در می گيرد؟  جنگ  و  منازعات  چرا  اصولا 
وقوع  برای  روانشناسی  و  سياسی  تبيين های  اين 

جنگ مطرح می شد و جنگ طلبی عمدتا تحت مقوله 
به  امروزه  اما  می گرديد،  قلمداد  غيرعقلانی  رفتاری 
کمک مفاهيم اقتصادی مي توان دريافت که چه وقت 
وقوع جنگ عقلانی خواهد بود. به عنوان مثال وقتی 
دو  تمايل  ميزان  به  نسبت  اطلاعات  تقارن  عدم  که 
طرف برای تصاحب يک سرزمين وجود دارد، جنگ 
تمايل  اين  از  سيگنال دهی  برای  شيوه ای  کردن 
ادبيات طراحی  از  استفاده  با  ديگر  برخی  بود.  خواهد 
مکانيزم، ناکامل بودن قرارداد بين دو گروه متخاصم 
کننده  توجيه  را  متعهدکننده  مکانيزم های  ضعف  و 
اين راستا مدل هايی عرضه  منازعه برشمرده اند و در 
کرده اند. سوال جالب و مرتبط ديگر اين است که آيا 
تجارت ميان دو کشور يا خودکفايی احتمال جنگ و 
آيا  کاهش؟  يا  می دهد  افزايش  را  آنها  ميان  منازعه 
کالاهای  بر  تعرفه  اعمال  نظير  تجاری  سياست های 
در  تاثيری  صادراتی  کالاهای  به  سوبسيد  و  وارداتی 
انگيزه های معطوف به نزاع دارد؟ وقتی که يک نهاده 
مهم توليد نظير انرژی از کشور ديگری وارد شود، آيا 
نظامی  درگيری  زمينه  تا  می گردد  موجب  حالت  اين 
کدام  هر  در  عواملی  چه  و  کاهش؟  يا  يابد  افزايش 
از اين موارد موثرند؟ نهايتا موضوع مرتبط ديگر اين 
برای  کشورها  ميان  ائتلاف  شرايط  چه  در  که  است 
جنگيدن با ديگران ايجاد مي شود و شرايط حاکم بر 

اين ائتلاف ها چگونه است؟
کشوری  بين  نزاع  به  محدود  منازعات  اقتصاد  حوزه 
نيست، بلکه منازعات درون کشوری را نيز دربرمی گيرد 
که اصطلاحا جنگ های داخلی (Civil war) خوانده 
قرن  دوم  نيمه  جالب  پديده های  از  يکی  مي شوند. 
افزايش  و  ميان کشورها  کاهش شديد جنگ   بيستم 
شديد جنگ های داخلی و طولانی شدن اين جنگ ها 
نسبت به گذشته است. اين مساله توجه اقتصاددانان 
خصوصا کسانی را که روی قاره آفريقا متمرکز بودند، 
به خود جلب کرد و تلاش کردند تا از ابزارهای علم 

حوزه اقتصاد منازعات محدود 
به نزاع بين كشورى نيست، بلكه 
منازعات درون كشورى را نيز 

دربرمى گيرد كه اصطلاحا جنگ هاى 
داخلى (Civil war) خوانده 

مي شوند. يكى از پديده هاى جالب 
نيمه دوم قرن بيستم كاهش شديد 

جنگ  ميان كشورها و افزايش شديد 
جنگ هاى داخلى و طولانى شدن 
اين جنگ ها نسبت به گذشته است

وقتی فرار کردن از کار زرنگی تلقی 
می شود !

تنبلی اجتماعی ايرانيان از متوسط جهانی 

بيشتر است

عضو كميسيون اجتماعي دبيرخانه شوراي 
عالي انقـلاب فرهنگي گفت: نتايج تحقيق 
تطبيقي نشان مي دهد كه تنبلي اجتماعي 

ايرانيان از متوسط جهاني بيشتر است.
بـه گـزارش پايـگاه اطلاع رسـاني حـوزه 
هنري اصفهـان، محمدرضا جـوادي يگانه 
اظهـار داشـت: در بين بيشـتر مشـكلات 
ايرانيـان و مشـخصه هايي كه كـم و بيش 
از آنهـا با عنوان آسـيب هاي فرهنگي و يا 
اجتماعي ياد مي كنند، خصوصيت اخلاقي 
را مشـاهده مي كنيم كه بـه اعتقاد برخي 
از صاحب نظـران، بسـياري از ويژگي هاي 
نامطلـوب ما بر روي آن سـوار شـده و در 
فرهنگ و خصلت جمعي ما بسـيار ريشـه 

دارد.
وي بيـان داشـت: تنبلي اجتماعي اسـت 
كـه بسـياري از عادات فرهنگـي و صفات 
اجتماعي ما از آن مايـه مي گيرند و تغذيه 

مي كنند.
عضو كميسيون اجتماعي دبيرخانه شوراي 
عالـي انقـلاب فرهنگي خاطرنشـان كرد:  
رهبر انقلاب در سخنراني روز اول فروردين 
سـال ١٣٨٦از «تنبلي اجتماعي» به عنوان 

«دشمن دروني ايرانيان» نام برده است.
وي ادامه داد: تنبلي، نشـاط كار نداشـتن، 
نااميدي، خودخواهي هـاي افراطي، بدبين 
بودن به ديگـران، بدبين بـودن به آينده، 
نداشـتن اعتماد به خود (به شخص خود و 

نه به ملت خود) بيماري است.
جـوادي يگانه با اشـاره به سـخنان رئيس 
مجلس شـوراي اسـلامي مبني بـر اينكه 
عده اي شب و روز درس مي خوانند كه بعدا 
مجبور نشـوند كار كنند، گفت: ما از حيث 

فرهنگ كار در كشور مشكل داريم.
ادامه در صفحه ٢٥
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اقتصادسنجی  و  آماری  تکنيک های  خصوصا  اقتصاد 
استفاده کنند و تحليل هايی از اين مساله ارايه کنند. 
از  تعريفی  اولا  که  شد  ميسر  آن  از  پس  کار  اين 
جنگ های داخلی عرضه شد. مثلا يکی از تعاريف اين 
است که اگر جنگی موجب شود تلفاتی بيش از ١٠٠٠ 
در  را  آن  اين صورت  در  ايجاد شود،  سال  در  کشته 
زمره منازعات طبقه بندی كرد و سپس پايگاه داده ای 
از مجموعه منازعات در کشورهای مختلف فراهم شد 
که کارهای آماری را روی اين مساله ممکن ساخت. 

اولين سوالی که اين محققان به آن پرداختند اين بود 
که علت جنگ های داخلی چيست؟ قبل تر پاسخ های 
مختلفی نظير شکاف های قومی و نژادی، ايدئولوژی 
اما اقتصاددانان  ارايه می شد،  از اين دست  و مسايلی 
اقتصادی  مفاهيم  و  تئوری بازی ها  چارچوب  در 
نزاع  فقر  آيا  کرده اند.  عرضه  نيز  ديگری  روايت های 
می آورد يا وقتی کيک اقتصاد بزرگ مي شود، انگيزه 
تصاحب اين کيک افراد را به نزاع می کشاند؟ سوال 
به عضويت  افراد  چرا  که  است  اين  حوزه  اين  ديگر 
در  می پيوندند،  شورشی  و  نظامی  شبه  گروه های  در 
و  بگيرند  کناره  بقيه  مثل  مي توانند  نيز  آنها  حاليکه 
اصطلاح  به  و  شوند  بهره مند  منازعه  اين  ثمرات  از 
رکود  و  رونق  دوران  آيا  بگيرند.  مجانی  سواری 
اقتصادی که موجب تغيير دستمزد و به تبع آن هزينه 
فرصت افراد در فعاليت های شورش گرانه مي شود در 
صرفا  يا  است؟  موثر  گروه هايی  چنين  در  عضويت 
که  افرادی مي شود  موجب جذب  فعاليت هايی  چنين 
شخصا از قدرت و فعاليت های مرتبط مطلوبيت کسب 
مي كنند؟ در عين حال اقتصاددانان تلاش کرده اند با 
بررسی های آماری پاسخ های موجود به اين سوالات 
از  به عنوان مثال کولير و هوفلر که  آزمون کنند.  را 
سرشناس ترين محققان اين عرصه به شمار می روند، 
دريافته اند با افزايش تنوع قومی و نژادی احتمال نزاع 
کمتر مي شود؛ مگر آنکه يک گروه قومی مسلط وجود 
بين تنوع قومی و  رابطه  آنها  از ديد  لذا  باشد،  داشته 
مهم  سوال  است.  غيرخطی  رابطه ای  نزاع  و  نژادی 
در  طبيعی  منابع  نقش  تحقيقی  حوزه  اين  در  ديگر 
از  حاصل  درآمد  آيا  است.  داخلی  منازعات  افزايش 
منابع طبيعی انگيزه نزاع بر سر تصاحب آن را افزايش 
طبيعی  منابع  از  حاصل  درآمدهای  اثرات  يا  می دهد 
بر ضعف نهادهای داخلی موجب می گردد تا منازعات 
افزايش يابد؟ اينکه آيا سرکوب و امحاء حقوق سياسی 
منازعات  افزايش  موجب  درآمد  نابرابری  يا  اقليت ها 
که  است  ديگری  مهم  سوال  نه؛  يا  می گردد  نظامی 
مورد بررسی قرار دارد. به عنوان مثال هگری (٢٠٠٣) 
دريافته که تاثير بودن يا نبودن دمکراسی بر احتمال 
است.  سرانه  درآمد  سطح  به  مشروط  منازعه  وقوع 

احتمال  دموکراسی،  فقدان  کم،  سرانه  درآمدهای  در 
اما در درآمدهای متوسط  افزايش می دهد،  منازعه را 
اين احتمال کاهش می يابد. يافته شگفت آور ديگر اين 
است که بررسی های آماری، رابطه ای ميان نابرابری 
در  اينکه  رغم  به  نمی دهد،  نشان  منازعات  و  درآمد 
ابتداي امر وجود رابطه ميان اين دو بسيار طبيعی و 

منطقی به نظر می رسد. 
زمان جنگ های  مدت  تعيين کننده  عواملی  چه  اينکه 
وقوع  علت  سوال  با  مرتبط  سو  يک  از  است،  داخلی 
جنگ است، اما در عين حال فرضيات ديگری نيز در 
اين رابطه از سوی محققين اقتصادی اين حوزه عرضه 
با توجه به طولانی تر  اين مساله خصوصا  شده است. 
اهميت  معاصر  دوران  در  داخلی  جنگ های  شدن 
بيشتری يافته است و موجب شده تا اين سوال جدی 
مطرح شود كه چرا طرفين درگير، انگيزه های کمی برای 
دستيابی به توافق دارند؟ دارون عاصم اوغلو و همکاران 
(٢٠٠٩) اين فرضيه را مطرح کرده که در شرايط خاصی 
از کشور رخ دهد که  اينکه جنگ در گوشه ای  (نظير 
بر جريان عمومی زندگی در کشور تاثير جدی نداشته 
باشد) سياست مداران ترجيح می دهند ارتشی قوی برای 
ارتش قوی  نکنند، چرا که  شکست شورشيان تجهيز 
در  نظاميان  گرفتن  قدرت  و  نظامی  کودتای  احتمال 
عرصه سياست را بالا می برد. فرضيه ديگر اين است 
که برای برخی گروه های شورشی، منازعه نظامی نوعی 
بيزنس قلمداد مي شود و نزاع منبع کسب درآمد است 
فقدان  مي شود.  جريان  اين  تضعيف  موجب  صلح  و 
مکانيزم های متعهد کننده نيز عامل ديگری است که 
موجب مي شود قرارداد صلح پا نگيرد، زيرا پس از انعقاد 
قرارداد صلح دولت قانونی مي تواند کماکان ارتش خود 
را تجهيز کند، اما در نبود نزاع سازماندهی گروه شورشی 
امر موجب مي شود  اين  و  اضمحلال می گذارد  به  رو 
مجدد  شروع  انگيزه  دولت  مدتی  گذشت  از  پس  تا 
جنگ پيروزمندانه را داشته باشد. گروه شورشی نيز با 
پيش بينی اين مساله از قبول توافق صلح شانه خالی 
مي كند. فرضيه جالب ديگر رابطه کارگزار- کارفرما را 
بين رهبران سياسی و فرماندهان نظامی برقرار کرده 
است و چنين عنوان مي كند که نظاميان تداوم جنگ 
را همسو با منافع خود می بينند و به دليل عدم تقارن 
را برای  آنها و رهبران سياسی، زمينه  اطلاعات ميان 
تداوم جنگ فراهم مي كنند. در کنار فرضيه سازی های 
فوق، باز هم تحقيقات کمی مورد استفاده قرار گرفته 
است. به عنوان مثال کولير و همکاران (٢٠٠٤) دريافتند 
که در جوامعی با درآمد کم و نابرابری زياد، منازعات 
طولانی تر مي شود و انگيزه تحقق صلح کمتر که شايد 
يک دليل آن کم هزينه تر بودن منازعه در جوامع فقير 

است. 

اينكه چه عواملى تعيين كننده مدت 
زمان جنگ هاى داخلى است، از يك 
سو مرتبط با سوال علت وقوع جنگ 

است، اما در عين حال فرضيات ديگرى 
نيز در اين رابطه از سوى محققين 

اقتصادى اين حوزه عرضه شده است. 
اين مساله با توجه به طولانى تر شدن 
جنگ هاى داخلى اهميت بيشترى 

يافته است و موجب شده تا اين سوال 
مطرح شود كه چرا طرفين درگير، 
انگيزه هاى كمى براى توافق دارند؟

آيا درآمد حاصل از منابع طبيعى 
انگيزه نزاع بر سر تصاحب آن 
را افزايش مى دهد يا اثرات 

درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى 
بر ضعف نهادهاى داخلى موجب 
مى گردد تا منازعات افزايش يابد؟ 
اينكه آيا سركوب و امحاء حقوق 

سياسى اقليت ها يا نابرابرى درآمد 
موجب افزايش منازعات نظامى 

مى گردد يا نه؛ سوال مهم ديگرى 
است كه مورد بررسى قرار دارد
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تبعات جنگ های داخلی مسال های کليدی است که از 
ديد محققين اقتصادی اين عرصه پنهان نمانده است. 
هزينه های  افزايش  موجب  داخلی  جنگ های  اصولا 
مسری،  بيماری های  گسترش  سرمايه،  فرار  نظامی، 
مي شود.  سياسی  نهادهای  ضعف  و  آزادی  کاهش 
کولير  توسط  گرفته  کمّی صورت  تخمين های  بازهم 
و هوفلر (٢٠٠٤) نشان می دهد که هر سال منازعه، 
رشد اقتصادی را ٢,٢٪ کاهش می دهد و با توجه به 
اينکه به طور متوسط اين منازعات هفت سال طول 
می کشند، پس از پايان منازعات، اقتصاد ١٥٪ کوچک 
تر از زماني مي شود که اين درگيری ها رخ نداده است. 
با در نظر گرفتن اين امر که در دوران بازسازی، نرخ 
رشد ١ درصد بيش از نرخ عادی رشد مي شود، مي توان 
داخلی  جنگ  يک  در  که  رسيد  بندی  جمع  اين  به 
متعارف، ٢١ سال طول می کشد تا اقتصاد به سطحی 
جنگ  بدون  که  يابد  دست  داخلی  ناخالص  توليد  از 
اين هزينه ها، هزينه های  به  برخی  رسيد.  آن می  به 
مسابقه تسليحاتی در منطقه را افزوده و ارقامی چون 
٢٥٠٪ توليد ناخالص اوليه را به عنوان مجموع هزينه 
به  توجه  با  برخی  کرده اند.  برآورد  داخلی  يک جنگ 
کشور  يک  جمعيت  بر  يکنواختی  اثرات  جنگ  اينکه 
بر جا نمی گذارد، وقوع آن را موجب تشديد نابرابری 
يافته اند.  راستا  اين  اقتصادی می دانند و شواهدی در 
تاثير منازعات داخلی بر فقر شديدتر است. به عنوان 
مثال، پس از نسل کشی رواندا، ٢٠٪ جمعيت پايين تر 

از خط فقر قرار گرفتند. 
مسايل پس از جنگ به طور عام و نرخ رشد اقتصادی 

درگيری  مجدد  وقوع  احتمال  و  جنگ  از  پس 
اخيرا  که  است  ديگری  بعد  نيز  خاص  طور  به 

است.  گرفته  قرار  اقتصاددانان  بررسی  مورد 
چرا  اينکه  مورد  در  مختلفی  فرضيات 

منازعات  مجدد  وقوع  احتمال 
يکی  دارد.  وجود  بالاست،  داخلی 
است  اين  تبيين ها  ساده ترين  از 
می آفريند  نفرت  اصولا  جنگ  که 

جنگ های  زمينه  نفرت ها  اين  و 
اين  ديگر  تبيين  مي كند.  فراهم  را  بعدی 

افرادی  منازعات،  و  جنگ  اصولا  که  است 
مهارت  زمينه ها  اين  در  که  مي كند  تربيت  را 

می يابند و بدون جنگ مهارت آنها ارزش کمی دارد. 
ايجاد  برای  فرصتی  هر  از  که  دارند  انگيزه  آنها  لذا 
از  پس  اقتصادی  رشد  مورد  در  کنند.  استفاده  جنگ 
جنگ بايد توجه داشت که اصولا در دوران بازسازی 
نرخ رشد بالاست، اما مقدار آن مشروط به متغيرهای 
متفاوت  نيز  مختلف  کشورهای  در  و  است  مختلفی 
است. به عنوان مثال اگر احتمال وقوع مجدد جنگ 
زياد باشد، نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ زياد بالا 
ويتنام  و  آلمان  ژاپن،  نظير  نمونه هايی  بود.  نخواهد 
وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد به سرعت درمسير 
رشد بازمی گردند اما در عين حال نمي توان اين موارد 

را تعميم داد. 
از ديگر موضوعات جديد در اين عرصه مي توان اين 
مناطق  در  که  افرادی  آيا  که  کرد  مطرح  را  سوال 
شاخص های  لحاظ  به  می کردند  زندگی  جنگ زده 

تحصيلی  بهداشتی،  زندگی)،  به  اميد  (نظير  جمعيتی 
فيزيکی  روانی،  انسانی)،  سرمايه  انباشت  (ميزان 
(معلوليت ها و ناتوانی ها)، شغلی (موفقيت های کاری، 
بقيه  با  نوآوری) تفاوت های معناداری  ثروتمند شدن، 
داده های  با  تا  دارند؟ محققان تلاش مي كنند  جامعه 
موجود پاسخ هايی برای اين سوالات پيدا کنند. با توجه 
به اينکه ايران هم تجربه جنگ خارجی و هم تجربه 
با گروه های تجزيه طلب را داشته است، به نظر  نزاع 
اقتصادی  می رسد عرصه ای بکر پيش روی محققان 
ايران قرار دارد که اميد است اين نوشتار گام نخستی 

در اين مسير باشد.

وي افزود: در كشور ما فرهنگ يقه سفيدي پذيرفته شده است و اين كه آدم درس مي خواند تا كار نكند و هر كسي درس نخواند بايد كار كند، در فرهنگ ما 
يك امر عادي شده است و فرار كردن از كار و زحمت را يك نوع زرنگي مي پندارند.

وي اظهار داشـت: توجه رهبر انقلاب و ديگر مقامات كشـور نسبت به خصايص اخلاقي منفي ايرانيان و مخصوصا تنبلي اجتماعي نشان از مساله بودن اين امر 
در جامعه ما دارد.

جوادي يگانه بيان داشت: تنبلي اجتماعي يكي از مهم ترين ويژگي هاي رفتاري ناپسند ايرانيان است و اين مساله به ويژه در نبود تمايل به درس خواندن در 
مدارس و دانشگاه ها و در كار اداري كارمندان و در ميزان بالاي تماشاي تلويزيون در ايران به جاي كتابخواني نهفته است.

وي اظهار داشـت: تنبلي اجتماعي همچنين در تمايل زياد به اسـتخدام در دسـتگاه دولتي و نبود تمايل براي كسـب تخصص و مهارت و كارآفريني در وجود 
تعطيلي فراوان سالانه در پديده اي به نام بين التعطيلين و در موارد فراوان ديگر موجود است.

عضو كميسـيون اجتماعي دبيرخانه شـوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهار داشـت:  شـيوع و گستردگي آسـيب هاي اجتماعي تنبلي اجتماعي نشان از اهميت 
ريشه يابي و تبيين دقيق اين خصلت فرهنگي ايرانيان است.

وي اضافه كرد: اهميت مسـاله تنبلي اجتماعي و نيز فقدان تحقيقات قبلي در اين باره، انجام پژوهشـي مقدماتي در اين باب را ضروري سـاخت تا بتوان مانند 
ساير خلقيات منفي، به بررسي يكپارچه آنها پرداخت.

و ي ادامه داد: پژوهشـي با عنوان تنبلي اجتماعي علل، پيامدها و راهكارها در كميسـيون اجتماعي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد مطالعه قرار 
گرفت. 

ادامه از صفحه ٢٣
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